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  چكيده

ها گونة مناجات است.  هاي متعددي دارد، يكي از آن گيرد كه خود بخش اي از آثار فارسي را دربرمي گستردهادبيات غنايي بخش 

شود. در اين مقاله با مراجعه به آثار دو شاعر برجسته، نظامي و اميرخسرو دهلوي،  مناجات به دو دستة سپاس و خواهش تقسيم مي

است كه اميرخسرو مضامين و در  ا استخراج و بررسي گرديد. در اين مقاله نشان داده شدهه هاي اين دو شاعر، تعداد و انواع آن مناجات

هاي شعر نظامي از نظر  هاي او بيشتر از نظامي است ولي مناجات مواردي الفاظ اشعار خود را از نظامي گرفته و هرچند تعداد مناجات

ها  است كه در اشعار اميرخسرو اين هنر آفريني ت بيشتري را به كار بردهتر است و او مضامين نو و تشبيهات و استعارا ادبي بسيار قوي

  شود. كمتر ديده مي

  : ها كليدواژه

  .شعر، ادبيات غنايي، مناجات، نظامي، اميرخسرو دهلوي
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  مقدمه

غنا در لغت، سرود و نغمه و دستگاه است و در عربي به معني «غنا به معني سرود و نغمه و آواز خوش است. 

اند  هاي اروپايي نيز شعري را غنايي گفته . غنا به معني تغنّي و آوازخواني است. در قاموس زباناستآوازخواني و موسيقي 

). شعر غنايي بيانگر احساسات شخصي است و ريشه در 189: 1371(داد: » است شده ) اجرا ميlyreكه همراه نوعي چنگ (

شاعر، با نگاهي عاطفي و دروني به «گيرد و  احساس و عاطفة آدمي دارد و بيشترين موضوعات ادبي در اين حوزه قرار مي

ت انسان را در هاي رواني و فلسفي، موقعي دهد و با طرح ديدگاه شناختي مي مسائل و مشكلات خود، رنگ فلسفي و جامعه

ها به شكلي مؤثّر و معمولاً  ارتباط با حيات و ممات، داشتن و نداشتن، خوشبختي و بدبختي، عشق و نفرت و امثال اين

  ).140: 1383(شميسا: » كند اندوهناك توصيف مي

ها  ت آن به قرنگيرد و قدم درونماية شعر غنايي تصوير احوال و ادراكات نفساني است و موضوعات متنوعي را در بر مي

ترين افق معنايي، مربوط به  رسد كه نخستين اشعار آن از مصريان و عبريان است. در ادبيات فارسي وسيع پيش از ميلاد مي

هاي شعرغنايي هستند كه از  مدح و وصف طبيعت، مصداق ،هجو ،عرفان ،هايي مانند: عشق ؛ زيرا مقولهاستاشعار غنايي 

هاي شاعر و نااميدي از  ها و شادي توان گفت لذت كه همان سرچشمة زلال عرفان است و ميانديشة ناب لطيف گرفته شده 

ها،  سازد. بنابراين شعر غنايي، آيينة عشق هايي است كه محتواي شعر غنايي را مي يش، تمام انديشه دست نيافتن به آرزوها

يي براي بيان احساسات انساني و هرچه روح انسان هاي غنا هاست و  منظومه ها و تأثّرات روحي و نامرادي ها، لذت دوستي

است. اشعار غنايي مربوط به احساسات و عوالم روحاني انسان است كه درجة شديد آن مربوط به  را متأثّر كند، پرداخته شده

رو  ينجلوة ادب غنايي ما در سبك عراقي است. از ا«). از سوي ديگر 65: 1370. (ر.ك: رزمجو: ستعشق و تعلقّ خاطر او

مورد خبري نيست، لغات نسبت به سبك  هاي بي تر است و مثلاً از تشديد و تخفيف از نظر زبان، موسيقي كلام دلنشين

  ).141: 1383(شميسا: » تر است تر و نرم خورده خراساني تراش

اي از ادبيات  گونهها نيز  نامه شعرغنايي بيانگر احساسات شخصي است و با عواطف دروني افراد ارتباط دارد. مناجات 

اند.  آراسته هاي خود را با مناجات و راز و نياز با خدا مي غنايي هستند. شاعران و نويسندگان از ديرباز آغاز ديوان و منظومه

است. طرفداران تقدم ادبيات  داري صورت گرفته هاي دامنه در بحث بر سر تقدم و تأخّر ادبيات حماسي و غنايي بحث«

اند و  هاي آغازين در خلوت خود با خدايان خويش داشته هايي هستند كه انسان اولين اشعار، مناجاتغنايي معتقدند 

هاي احساسي  اند. در راز و نياز با خداوند به طور قطع و يقين جنبه احساسات خود را در برابر خداوندشان بيان كرده

ها كه از مضامين عميق  ها هستند. اين نيايش نامه مناجاتحضوري قوي دارند. بنابراين نوعي از ادبيات غنايي به طور يقين 

سرشار است، نشانة روح لطيف گويندگان آنهاست و با توصيف صفات حق و بيان عظمت و رحمت و مغفرت خداوندي 

ام راز و نياز بنده و اظهار عجز او به پيشگاه خداوند است كه با صفاي قلب و احساسي رقيق انج مناجات،«گردد.  بيان مي

هاي مختلف،  ملت هاي منظوم در ميان نيايش پس دارد. وجود عاطفي و احساسي و قوي هاي شود و در اين راز و نياز، مايه مي

هاي فارسي، همان احساس عجز و نياز در برابر  در زمرة ادبيات محض و از نوع غنايي آن است. عواطف حاكم بر مناجات

    شوند. ). مناجات ها به دو دسته، سپاس وخواهش تقسيم مي2015(ملك ثابت: » خداوند و اميد به عفو و رحمت اوست

  پيشينة تحقيق

توان يافت؛ از جمله  هاي ارجمند و دلپذيري مي در مورد ادبيات غنايي و مسائل پيرامون آن از جمله مناجات، نمونه

ي در آغاز منظومة فرهاد و شيرين و اي خواجه عبداالله انصاري، مولانا، سعدي و مناجات زيباي وحشي بافقه مناجات
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اثر » مروري بر تاريخچة ادبيات غنايي در ايران«هاي مختلفي از جمله  هاي شاهنامة فردوسي و همچنين در كتاب نيايش

ادبيات غنايي اثر ترحم «ثابت،  از دكتر مهدي ملك» هاي منظوم فارسي ادبيات غنايي، نوع ادبي مناجات«فرشته ناصري، 

اي در مقايسة بين  از دكتر احمد احمدي. اما تاكنون تحقيق جداگانه» مناجات نظامي، زخمة روح«و » يياميري امرا

 .استهاي خمسة نظامي و خمسة اميرخسرو دهلوي انجام نشده كه هدف اين مقاله، مقايسة تحليلي اين دو اثر  مناجات

  

  بحث:

ششم است. اثر معروف وي خمسه است كه بيست و سراي بزمي و عشقي ايران در قرن  ترين داستان نظامي معروف

ها تقليد  به نظم درآمده و سپس شاعران زيادي از آن 597و  570هاي  گانه در سال هاي پنج هشت هزار بيت دارد. اين مثنوي

لاق، خسرو و الاسرار شامل بيشتر از دو هزار بيت در اخ قرار است: مخزن اين ها به ترتيب تاريخ نظم از اند كه اسامي آن كرده

پيكر يا  ترين اثر نظامي كه شش هزار و پانصد بيت دارد، ليلي و مجنون شامل چهار هزار و پانصد بيت، هفت شيرين معروف

شده و نظامي اين  سروده فردوسي شاهنامة وزن به و دارد بيت هزار ده از نامه شامل پنج هزار بيت و اسكندرنامه كه بيش بهرام

  .)108 :1339 تمن:ؤنامه و خردنامه هم ناميده است (ر.ك.م نامه و اقبال نامه و مقبل قسمت است، شرفرا كه شامل دو  مثنوي

است. قرن ششم نقطة  سبك نظامي سلجوقي آذربايجاني است و آثار وي مورد تقليد و اقتباس شاعران زيادي واقع شده

هاي خسرو و شيرين، ليلي و  ژه نظم داستانعطفي در ادبيات غنايي است. ظهور نظامي گنجوي و سرودن خمسة او بوي

مجنون و هفت پيكر، موجب شد كه ادبيات غنايي فارسي به اوج كمال برسد. اگرچه نظامي آغاز گر اين راه نبود ولي 

مسيري را هموار كرد كه پس از وي پيروان بسياري يافت و جمع كثيري از شاعران فارسي، تركي، اردو، هندي، بنگالي و... 

  اند.  وي را تقليد كردهآثار 

هاي دين و  مناجات علاوه بر آنكه وسيلة وصول به بارگاه قرب ربوبي است، بهترين زمينه براي هنرنمايي در حوزه

فلسفه و كلام و عرفان و شعر است. نظامي با ابداع تركيبات نو و آوردن محتواي بديع، سخن را لطف و ظرافتي خاص داده 

ست. در مناجات نظامي هاي او به جرأت بتوان گفت صدرنشين سخنان او همان مناجات است كه مخصوص خود اوست و

است كه خواننده، سرخوش و سرمست اشعار را  ترين مضمون، در چنان قالبي ظريف عرضه شده مضامين عالي و گاه عالي

  كند. گونه پياپي ترنمّ مي ورد

نظامي است،  ةبرجست مقلدّان نظامي را آغاز كرد. وي كه از ه. ق) پيروي از 725 – 651نخستين بار اميرخسرو دهلوي (

الانوار و  هاي شيرين و خسرو، مجنون و ليلي، هشت بهشت، مطلع خمسة خويش را به تقليد از او سرود كه شامل منظومه

اسكندرنامة الاسرار و  آيينة اسكندري به ترتيب، تقليدهايي هستند از خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر، مخزن

  ).2015(ناصري: » سه داستان عاشقانة او با همان موضوع و كمي اختلاف آمده است«نظامي و 

او «زند.  گاهي دم از همسري با او مي هايش گاه كند، در مقدمة مثنوي هرچند اميرخسرو به تقليد از نظامي اعتراف مي

كند. دربارة سخن  ها غالباً با لحن تحسين ياد مي از آن نگرد و خاقاني و نظامي را هم به چشم استاد و سرمشق خويش مي

وجود اقرار به  با .جا در غزل لغزيدني هم هست... كند كه نظم بنده اگرچه بيشتر روان است جابه خويش يك جا اقرار مي

ن اميرخسرو ). همچني81: 1384كوب:  (زرين» زند گاه با او دم از همسري مي تقدم نظامي در مقدمة مثنويات خويش، گه

هاي خود را از خمسة نظامي گرفته و با ذوق و قريحة خود پرورده و به شكل يك داستان منظمّ در  هاي داستان بيشتر صحنه

  است، البتّه بعضي از  مضامين ابيات از خود اوست.  آورده



 1396 تابستان ،بيست و سه، شمارة هفتم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /12

 

در طول دو سال سروده و به نام سلطان علاءالدين  698 سال در را خمسه او و است هندي و سبك اميرخسرو بين عراقي

اميرخسرو علاوه بر اطلاعات «االله صفا  اند. البتّه بنا به گفتة ذبيح ناميده» سعدي هند«چون به سعدي اعتقاد زيادي داشته او را 

هاي فارسي و تركي و عربي و ادبيات اين هر سه زبان، به زبان هندي و ادب آن نيز آشنايي داشت. در نظم و  وسيع از زبان

اند. وي يكي از  است و به او آوازي خوش نسبت داده هر دو، استاد و در موسيقي هندي و ايراني ماهر و توانا بودهنثر 

سخن و  گوي هند و يكي از شاعران شيرين ترين شاعر پارسي ترديد بزرگ گوي است. وي بي پركارترين شاعران پارسي

 نظامي و در موعظه و حكمت از سنايي و خاقاني پيروي كردهنيرومند فارسي است. او در غزل از سعدي و در مثنوي از 

  ).138 -139: 1378(صفا: » است 

  هاي خمسه نظامي مناجات

  گردد: ها بررسي مي ها و نوع آن ابتدا خمسة نظامي از نظر تعداد مناجات

الاسرار  مخزن است. در شدههجري سروده  570در سال سريع بحر در كه است نظامي گنج پنج از مثنوي اولين الاسرار مخزن

بيت آن سپاس و بقيه خواهش است.  23بيت كه  41رو هستيم. مناجات اول در سياست و قهر يزدان در  با دو مناجات روبه

  اين ابيات نمونة سپاس است:

 اك ضعيف از تو توانا شدهــخ  اي همه هستي ز تو پيدا شده

  است و نميرد تويي كه نمرده وان  ذيرد توييـچه تغير نپــــآن

 )6: 1377(نظامي:                 

  بيت آن خواهش است. نمونة خواهش: 4بيت است و  22و مناجات دوم در بخشايش و عفو يزدان كه 

 ايم چارة ما كن كه پناهنده  ايم در گذر از جرم كه خواننده

  )9(همان:                    

بازي  سروده شده و داستان عشق 576ت، در بحر هزج مسدس و در سال خسرو و شيرين كه دومين مثنوي نظامي اس

است كه  بيت مناجات آمده 13خسروپرويز و شيرين، شاهزادة ارمني و ازداستان هاي اواخر عهد ساساني است. درمقدمة آن 

  از نوع خواهش است:

 ظامي را ره تحقيق بنمايـــن  داوندا در توفيق بگشايــخ

  ايدرافرينت را سـاني كـــزب  را بشايدو يقينت ــدلي ده ك

 بدار از ناپسندم دست كوتاه  مده ناخوب را بر خاطرم راه

  )128(همان:                      

خورد: دو بيت در پايان ستايش طغرل ارسلان كه خواهش است و  هايي به چشم مي غير از مقدمه در متن نيز مناجات

بيت آن خواهش است و همچنين در سرود گفتن نكيسا از زبان  22بيت كه  34در ديگري نيايش شيرين با يزدان پاك 

دادن شيرين در دخمة خسرو نيز يك بيت خواهش و در خاتمة كتاب خسرو و شيرين  شيرين، يك بيت خواهش و در جان

  شود.  نيز دو بيت مناجات خواهش ديده مي

منوچهر ساخته كه  بن به نام شروانشاه ابوالمظفر اخستان 584ل سومين مثنوي نظامي، ليلي و مجنون است كه آن را در سا

بيت با  105هاي قديم تازيان است. در مقدمة  ليلي و مجنون شاعر در  انگيز ليلي و مجنون، از داستان داستان عشق غم

  هايي از سپاس: بيت خواهش و بقيه سپاس است. نمونه 13كند كه  خداوند راز و نياز مي
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 ي كنم بازـه كــبي نام تو نام  ن سرآغازــبهترياي نام تو 

  انمــز نام تو نيست برزبــج  ونس روانمـاد تو مـــاي ي

 ليد هرچه بستندـو كـــنام ت  اي كارگشاي هرچه هستند

  )486(همان:                      

بيت كه خواهش  14به خانة كعبه در شاه در دو بيت خواهش، بردن پدر، مجنون را  ها، درپايان مدح شروان بقية مناجات

بيت خواهش است، همچنين در وفات مجنون بر  3بيت آن سپاس و 11بيت كه  14است، نيايش مجنون به درگاه يزدان 

  رو هستيم.     بيت مناجات خواهش روبه 5شاه نيز با  بيت مناجات خواهش و در ختم كتاب به نام شروان 3روضة ليلي با 

هجري به نام  593نامه يا هفت گنبد است و شاعر در سال  هارم نظامي است كه نام ديگر آن، بهرامپيكر مثنوي چ هفت 

سخن با اين ابيات  علاءالدين كرپ ارسلان ساخته كه دربارة داستان بهرام گور ساساني است. در اين مثنوي نيز شاعر شيرين

  بيت خواهش و بقيه سپاس است. نمونة سپاس: 5آن، بيت  58كند كه از مجموع  دلكش با خداي مهربان راز و نياز مي

 يش از توــهيچ بودي نبوده پ  ويش از توـديده بود خ اي جهان

  مه چيزـهايت نهايت هـــدر ن  دايت همه چيزــدايت بـــدر ب

 يوندـجمن پـــان انجم افروز و  دــلنــپهربــدة ســرآرنـــاي ب

  )680(همان:                        

  شود. فرجام كارنيز سه بيت مناجات خواهش مشاهده مي در

نامه داستان اسكندر به نظم آمده و  نامه است. در شرف نامه و اقبال اسكندرنامه پنجمين مثنوي نظامي است كه شامل شرف

  بيت آن خواهش است. نمونة سپاس:19بيت دارد كه  97خورد، در بخش اول  در آن دو مناجات به چشم مي

 ز ما خدمت آيد خدايي تراست  پادشايي تراست جهان خدايا

  ي توييــهمه نيستند آنچه هست  ناه بلندي و پستي توييـــپ

 )954(همان:                        

  بيت آن خواهش است؛ مانند: 16بيت است كه  44مناجات ديگر 

 رسم بخش و ياري ي ياوريــتوي  كسم زرگي دها بيـزرگا بـــب

  تو دادي همه چيز من چيز تست  از خانه چيزي نخستنياوردم 

 )959(همان:                          

سخن از علم و حكمت و پيغامبري اسكندر و مجالس او با «نامه كه نام ديگر آن خردنامة اسكندري است،  در اقبال

). دراين 486: 1385(صفا: » اند داشتهحكماي بزرگ و انجام زندگاني وي و انجام روزگار حكمايي است كه با او مجالست 

  بيت آن خواهش است: 12بيت آمده كه  28كتاب، يك نيايش در 

 بود بنده را از خدا ناگزير  خدايا تويي بنده را دستگير

  ببخشاي برخاك بخشودني  ويي خالق بوده و بودنيــت

 )1332(همان:                 

  نامه نيز دو بيت مناجات خواهش آمده است.   در انجامش اقبال

  : گردد ها بررسي مي هاي خمسة اميرخسرو از نظر تعداد ابيات و نوع آن اكنون مناجات
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الاسرار نظامي در سه هزار و سيصد و ده بيت و در موضوع  الانوار است و در جواب مخزن اولين مثنوي اميرخسرو مطلع

بيت آن  27بيت كه  63است. اين مثنوي سه مناجات دارد در  سروده شده 698ه درسال توحيد و تحقيق و تهذيب و تربيت ك

  خواهش است.

  هايي از نيايش سپاس: الوجود است. نمونه مناجات اول در اوليت وجود واجب

 يچ به درگاه توـر از هــت يچـــه  وــــاي از راه ت هان ذرهــاي دو ج

  عدم شمع وجود از تو يافتشام   پشت فلك طوق سجود از تو يافت

 )15: 1362(اميرخسرو:             

همچنين در مدح خواجه نظام، دو بيت مناجات خواهش، در گرفتن احرام به حريم حرمت كعبه و تعظيم عظمت اعظم 

  ). 92: 1390شود (ر. ك: عابد حسين،  بيت مناجات سپاس ديده مي 2الاسلام و ذكر خواب او  شيوخ

بيت آن خواهش و  34بيت كه 103كه به تقليد از ليلي و مجنون نظامي سروده شده، دو مناجات دارد در مجنون و ليلي 

  بقيه سپاس است. نمونة سپاس:

 پرداز عقل از توشده خزينه  زينة رازـه دل خــاي داده ب

  نشينان ه ره تهيــرمايــس  ينانــده گشاي دوربـاي دي

 گشاي هر كار گرهنام تو   اي تو به بهين صفت سزاوار

  )143(همان:               

بيت كه خواهش است، در حكايت،  2شود؛ از جمله: در معراج،  ديگري نيز در متن ديده مي هاي ها، مناجات علاوه بر اين

بيت خواهش، در داستان مهمان خواندن مجنون زاغان را، يك بيت مناجات خواهش، در آه كردن مجنون از درونة پرسوز،  5

بيت مناجات  2ريز و باد خزان و از آسيب صدمات حوادث سر نهادن سرو ليلي در خاك،  يك بيت سپاس، در صفت برگ

  شود.  بيت مناجات خواهش ديده مي 4بيت مناجات خواهش و درخاتمة كتاب،  3خواهش، در وفات ليلي و مجنون، 

بيت 17سرو و شيرين نظامي سروده شده، با شيرين و خسرو دربحر هزج مثمن مقصور يا محذوف كه به تقليد از خ

  مناجات خواهش آغاز شده:

 مايــقينم راه بنـعراج يــه مــب  م را چشم بگشايـداوندا دلـــخ

  درونم خوان به شادروان مقصود  جينة جودـن گنــبه رحمت باز ك

 گران دورــن ديـــزباني ز افري  دلي بخش از ثناي خويش معمور

  )243(همان:                         

  بيت آن سپاس است:               7بيت كه  31مناجات ديگري نيز دارد با 

 رقم كردي سپيدي و سياهي  خدايا چون به منشور الهي

  برات مردمي بر وي نبشتي  ز باران عنايت گل سرشتي

 )246(همان:                    

بيت خواهش، در  1بيت مناجات خواهش، در بيان حقيقت عالم،  2شاه،  الدين محمدءهمچنين در مدح سلطان علا

بيت نيايش سپاس، در مشورت شيرويه  1بيت خواهش، در رسيدن خسرو به شيرين در شكارگاه،  2حكايت محمود و اياز، 

بيت نيايش  1شستن، بيت نيايش سپاس، در كشتن شيرويه خسرو را بر تخت شاهي ن 1با محرمان خود در كشتن خسرو، 

  ).  401 – 253شود (ر.ك: همان:  بيت نيايش خواهش ديده مي 6سپاس و در خاتمة اين كتاب هم، 
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آيينة اسكندري كه در جواب اسكندرنامة نظامي در بحر متقارب مثمن مقصور يا محذوف سروده شده، دو مناجات دارد 

  بيت: 36كه اولي سپاس است در 

 ازل تا ابد پادشاهي تراست  تراستپادشاها خدايي  جهان

  وييـگارندة آفرينش تـــن  شايندة چشم بينش توييــگ

 )406(همان:                 

  بيت آن خواهش است؛ مانند: 16بيت دارد كه  40مناجات ديگري در 

 مكن بسته بر من در بار خويش  چو فردا خجل گردم از كارخويش

  غوغاي شيطان درآمد ز پسكه   به سوي خودم خوان و فريادرس

 )408(همان:                        

» به انجام رسيد 699پيكر نظامي به بحر متقازب مثمن مقصور يا محذوف كه به سال  در جواب هفت«بهشت كه  در هشت

  بيت آن خواهش است. نمونة سپاس:   15رو هستيم كه  بيت مناجات روبه 54) با 139: 1385(صفا:

 قش پيوند كارگاه وجودـــن  گشايندة خزاين جوداي 

  پيوند سازو هم فلك هم زمين  آراي آسمان بلند كوكب

 )575: 1362(اميرخسرو،      

روي از بادهاي خوش و بلبل و  شود؛ از جمله: در غنچه گشادن بهار و گل هاي ديگر هم ديده مي هايي در زمينه مناجات

مناجات خواهش و در خاتمة كتاب دو بيت مناجات خواهش وجود دارد (ر.ك: همان: از افسانة عاشقان گفتن، يك بيت 

   .)701و  647

  ها و اثرپذيري اميرخسرو از نظامي تحليل بلاغي مناجات

وزن و رديف و قافيه هم از نظامي تقليد كرده است.  در اشعار، اميرخسرو مقلدّ نظامي است. او علاوه بر محتوا و مضمون

اي كه به گفتة  شود به گونه هاي سخن نظامي تازگي و طراوتي است كه در تشبيهات و استعارات او ديده مي يكي از ويژگي

و بر نيروي  است اي كه بر ديوان نظامي نوشته، اين استعارات و تشبيهات به اصل مطلب تأثير بخشيده شبلي نعماني در مقدمه

تحسين  و تهذيب و خيال رقّت او سخن در طرفي از است.  داشته دست متداول علوم هاي رشته تمام در همچنين و افزايد مي آن

  .شود هايي از اشعار اين دو شاعر با هم مقايسه مي براي اثبات اين مطلب، نمونه .)39: 1377است (ر.ك: نظامي،  كلام آشكار

  الاسرار نظامي آمده: درمناجات اول در سياست و قهر يزدان مخزن

 وان كه نمرده است و نميرد تويي  وييـــپذيرد تـــن چه تغيرـــآن

  ستــمرغ سحر دستخوش نام ت  ي شب دستكش جام تستـساق

 م در فكنـــپايه به ه  نبر نهـــم  گوشه به هم درشكن كرسي شش

  )6: 1377(نظامي:                   

  خوانيم: الانوار اميرخسرو مي و در مناجات اول از مطلع

 و انكه همه نيست كند هم تويي  به عالم توييهست كن هرچه 

  جز تو كس از سرّ تو آگاه نيست  فكرت مارا سوي تو راه نيست

 ه نشود پاي يكي مور لنگـــــب  همه عالم به هم آيند تنگ گر

  )15: 1362(اميرخسرو،            
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گوشه، منبر  مرغ سحر) و استعاره: كرسي ششهايي؛ چون تشبيه: ساقي شب،  بينيم كه اشعار نظامي زيباتر و از آرايه مي

است: تويي،  است. اميرخسرو بعضي از الفاظ و مضامين شعر خود را حتي در قافيه هم از نظامي وام گرفته پايه استفاده كرده نه

 طرز نظامي بر جزالت و عذوبت لفظ و دقّت معني و رقّت خيال مبتني است. در«كوب  تويي. به گفتة عبدالحسين زرين

شعرش اثر صنعت آشكار است و پيداست كه در نظم به آنچه موهبت قريحه است، اكتفا نكرده به تحسين و تهذيب آن 

  ).66:1384(زرين كوب: » پردازد مي

  يا اگر اين ابيات زيباي نظامي:

 اــوده مــوي به ابد زنده و فرس  ه ازل بوده و نابوده ماــاي ب

  تو حلقه به گوش توايم چون در  زن خانه به دوش توايم حلقه

 ايم ناهندهــــه پـــچارة ماكن ك  ايم درگذرازجرم كه خواننده

  )8: 1377(نظامي،                  

  را با اين ابيات اميرخسرو:

از من و از طاعت من بي نياز    اي به نوازش در خود كرده باز

ن آن پرده كه بارم دهي    ـباز ك  يـارم دهـــراه چو در پردة ك

 نـــطّ امانم ده و آزاد كــخ  م شاد كنــفو دلــم عــاز رق

  )16: 1362(اميرخسرو،         

هاي ادبي  تر و آرايه بينيم هرچند اميرخسرو مضمون شعر خود را از نظامي گرفته ولي كلام نظامي شيرين مقايسه كنيم، مي

زن خانه به دوش و اشعار  وده، فرسوده و دوش، گوش، تشبيه: چون در تو...، كنايه: حلقهتر است؛ مانند جناس: ناب آن دلنشين

  هاي ادبي كمتري دارد؛ مانند تشبيه: پردة كار، رقم عفو.    اميرخسرو آرايه

  گويد: همچنين نظامي درخسرو و شيرين مي

 لندآوازه گردان ــورم را بـــزب  ازه گردانــت به داوودي دلم را

  روي گردان در جهانش   مبارك  را كه پروردم به جانشعروسي 

 اي در كار او كن ز فيضت قطره  نايت يار او كنـع سيمي ازـــن

  ار اي كان معني تا چه داريـبي  ت كرد ياريـنايــچو فياض ع
  )129: 1377(نظامي،            

  گويد: اميرخسرو هم در شيرين و خسرو مي

 تو بخشي مردگان را زندگاني  نهانياي دارم  ه دل بل مردهـن

  ديشة پاكـبه عقل روشن و ان  خانة خاك برافروز اين زيارت

 ايت را وكيل كار من كنــعن  حنة بازار من كنـرم را شــك

  بيا بسم االله اي دل تا چه داري  چو ز آمرزش رسيد اميدواري
  )244: 1362(اميرخسرو،       

عروس، تشبيه: نسيم عنايت، قطرة فيض و در اشعار اميرخسرو هم تشبيه: زيارتخانة خاك در اشعار نظامي استعاره: زبور، 

وجود دارد، اما قوت تخيل نظامي در ربط دادن معاني به هم و تشبيهات و استعارات، سبك تازه و جذاّبي را پديد آورده و 

. همچنين اميرخسرو در اشعار خود علاوه بر نظير است كلام او علاوه بر بلاغت از جهت تركيبات و تناسب الفاظ هم بي
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است. به عبارت ديگر همانندي واژگان   مضامين و انتخاب الفاظ، رديف و قافيه را هم خصوصاً دو بيت آخر از نظامي گرفته

  شود. و معنا در اشعار اميرخسرو بوفور ديده مي

  و نيز در ليلي و مجنون نظامي آمده:

 داري تو به پردهبردرگه   اي هفت عروس نه عماري

  )486: 1377(نظامي،   

  هفت عروس: استعاره از هفت اختر سيار و نه عماري: استعاره از نه فلك دوار است. 

  گويد: اميرخسرو هم در مجنون و ليلي مي

 بر هفت عروس وقف كرده  اي چار بساط و هفت پرده

  )143: 1362(اميرخسرو،   

اما به نوشتة ذبيح االله صفا، نظامي تنها شاعري است كه توانست شعر تمثيلي را در در اين بيت هم استعاره وجوددارد، 

علمي و لغات و تركيبات عربي وافر و اصول و مباني فلسفه  اصطلاحات آوردن از و زبان فارسي به حد اعلاي تكامل برساند

  ).488: 1385لاعات مختلف است (ر.ك. صفا، المعارفي از علوم و اط ةو علوم كوتاهي نكرده و به همين دليل آثار او داير

  خواهد: تربت او را دارد و از خداوند ميزيارت و تقاضاي  )5 :1392 اميني، (ر.ك: داشته اكرم رسول به زيادي علاقة نظامي

 و ايام عنان ستاند از چنگ  زان پيش كاجل فرا رسد تنگ

  ربت رسولمـر روضة تــب  ولمـــــاز ده از ره قبـــره ب

  )491: 1377(نظامي،        

  خواهد پيامبر رهبر او باشد:  اميرخسرو هم به پيامبر ارادت داشته و در پايان  مناجات مي

 كاندر تو رسم دگر تو داني  ما به من نهانيــن آن راه 

  اك رهبرم بسـر پـــپيغمب  قربت حضرت مقدس در

  )147: 1362(اميرخسرو،    

 هاي ادبي بيشتري دارند؛ مانند تر و بار معنايي بيشتري دارند. در ضمن آرايه اشعار نظامي دلكشبا توجه به اين ابيات 

هاي كوچكي از تقليد اميرخسرو از نظامي است و از ذكر بقيه  كنايه: عنان ستاندن، تشبيه: ره قبول. موارد ذكر شده، نمونه

هاي ادبي هم  شود. از نظر بلاغي و كاربرد آرايه ديده ميهاي وي ردپاي تقليد  شود و در جاي جاي مثنوي خودداري مي

هاي لفظي و معنوي بيشتري برخوردار است و لطافت تشبيهات و ظرافت  اشعار نظامي، علاوه بر زيبايي بيان، از آرايه

دارد و در  هاي ادبي؛ چون: تشبيه و استعاره وجود استعارات وي برتر است. به عبارت ديگر در اشعار اميرخسرو هم آرايه

  مقايسه با نظامي پيش پا افتاده است.

  گيري نتيجه

 160بيت سپاس و  331بيت مناجات آن،  491در بررسي خمسة بيست و هشت هزار بيتي نظامي آشكار گرديد كه از 

مورد  143دهد. در ليلي و مجنون با  درصد خمسة اين شاعر را تشكيل مي 75/1بيت مناجات خواهش است. اين تعداد، 

بيت آن  383بيت است كه  17896مورد داراي كمترين بسامد است. خمسة اميرخسرو هم   30نامه با  بيشترين و اقبال

درصد خمسة اين شاعر را تشكيل مي دهد. در  14/2بيت خواهش است كه  156بيت سپاس و  227مناجات است و شامل

  راي كمترين بسامد است.مورد دا 57بهشت با  مورد بيشترين و هشت 121مجنون و ليلي با 
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با توجه به شواهد آشكار گرديد كه حجم مناجات در خمسة اميرخسرو بيشتر از نظامي است ولي سخن نظامي هم از 

نظر كيفيت و هم از جنبة كميت، از سخن اميرخسرو برتر است و علاوه بر بلاغت و بلندي و شأن و شوكت الفاظ و تناسب 

شود و  الاتر است. در جملات او عظمت و شكوه و متانت و استواري بيشتري ديده ميو استحكام تركيب و جملات، و

انگيزي دارد كه گويي طرز بديع و سبك نويي پديد آورده به طوري كه معاني بسيار  همچنين او قدرت تخيل و ابتكار حيرت

است. اما اميرخسرو در حد مقلدّي صرف  داده را در لفظ اندك با زيبايي و اعجاز تمام آورده و در هرمورد آرايشي تازه به آن

هايش از جهت مضمون و به كار بردن الفاظ و حتي در بعضي موارد وزن و قافيه، در مقايسه با  باقي مانده و اشعار و مناجات

زيباست اما شود و هرچند كار هر دو شاعر  ها كمتر ديده مي تري قرار دارد و در شعر او اين هنرآفريني نظامي در سطح پايين

  ها همچنان دلنشين بماند.   كيفيت بيان مطالب و قدرت سخنوري نظامي سبب شده شيوة او باگذشت قرن

  دهد: نمودار زير در يك نگاه كلّي بسامد مناجات را در خمسة نظامي واميرخسرو نشان مي
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